
در دهه ۵۰ محله جوادیه شــاعر و طنزنویسي 
داشــت به نام عمــران صلاحي که نــام جوادیه 
را در ادبیــات فارســي جاودانه کــرد. او از همان 
نوجواني شــعر طنز مي ســرود. نخســتین سروده 
او در هفته نامــه طنز «توفیق» در ســال ۴۵ چاپ 
شد و توجه دوســتداران طنز را برانگیخت، سپس 
بــا تشــویق عبــاس توفیق بــه کار در آن نشــریه 
فراخوانده شــد و پاي او به نوشــتن در مطبوعات 
باز شــد و کار طنز را جــدي گرفت. پرویز شــاپور 
دوســت نزدیک او شد و در این راه همراهي جدي 
پیدا کرد. شــوخي هاي میان او و پرویز شاپور هنوز 
ورد اهــل زبان و ادب اســت؛ از جملــه امروز که 
هوا ابري اســت یاد این حکایت مي افتم که شبي 
باراني با شــاپور از دفتر مجله توفیــق براي رفتن 
به خانــه بیرون آمدم، عمران هنــگام بیرون آمدن 
از شاپور پرســید وســیله آورده اي؟ و پاسخ شنید 
بلــه آورده ام و چتــرش را نشــان داد. عمران در 
روزنامه توفیق ســتوني با عنــوان «بچه جوادیه» 
داشــت. صلاحي همکار کیومرث صابري بود که 
ســتون «گردن شکسته فومني» را در توفیق داشت 
و این زمینه اي شــد که پس از آن و در ســال هاي 
بعد عمران در نشــریه گل آقا ســتون بچه جوادیه 
را پي گرفت. متأســفانه این مجموعــه تاکنون در 
دفتري جداگانه چاپ نشده و خوب است بچه هاي 
جوادیه همت کنند و این کار را به سامان برسانند. 
صلاحي منظومه اي بلند درباره محله جوادیه 
با این عنوان گفته اســت: «من بچــه جوادیه ام». 
خانه کوچک خانواده صلاحــي در جوادیه، حریم 
راه آ هــن در کوچه شــهید نوري قرار داشــت (که 
در بهمن ۵۷ به شــهادت رســید). ایــن خانه در 
بافت فرســوده و ریزدانه قرار داشت و در تجمیع 
با خانه همســایه از نو ســاخته شــد و عملا از آن 
خانه قدیمي چیزي باقي نمانده اســت. این شعر 
نام جوادیه را بسیار سر زبان ها انداخت و بي تردید 
از جدي ترین شــعرها در ادبیات سیاســي دهه ۵۰ 
است. این منظومه در مجموعه شعرهاي صلاحي 
و در جوهاي مختلف چاپ مي شــد و هنوز هم از 
شعرهاي ماندگار روزگار ماست. اما هنوز چنان که 
باید حق این شعر با رویکرد محله شناسي ادا نشده 
اســت. به واقع این شــعر ایوان مدائــن خاقاني و 
دماوندیه بهار را به یــاد مي آورد که هر دو مکاني 
را مي شناســاند. من بچه جوادیه ام نخستین بار در 
دفتر «گریه در آب» چاپ شــد و پس از آن بارها در 
جنگ هاي مختلف باز چاپ شد با اینکه این یکي از 
اشعار آن مجموعه است، اما مشهورترین شعر آن 
مجموعه نیز هســت. پربیراه نیست اگر بگوییم این 
شــعر جوادیه را به عرصه ادبیات فارسي آورد. ما 
نمونه این جاودانگي را در جاهاي دیگر هم داریم، 
مثلا تکیه دولت که در نقاشي کمال الملک جاودانه 
شــد، این شــعر هرچند از جوادیه آغاز مي کند اما 
بي درنگ از امیریه، مختاري، گمرک و در بخش هاي 
بعدي از شــوش و ســی متري نام مي برد تا بگوید 
تمام مردم ایــن محله ها مثل هم زندگي مي کنند: 
«من بچه جوادیه ام / بچه امیریه/ مختاري/ گمرک 
/ فرقي نمي کند...» ســپس اشاره مي کند به میدان 
راه آهن و حوض میان میدان و ساکن همیشگي آن 
جزیره آنها که در ســن و سال من هستند مي دانند 
و مجســمه اي که عمران صلاحي به آن مي گوید: 
«ساکن همیشــگي آن جزیره»، اما بي درنگ تردید 
مي کنــد و مي گوید: «گفتم همیشــگي؟» و چیزي 
نگذشــت که دیدید آن تردیدي که شــاعر مطرح 

مي کرد، پیش  آمد. نکته آن اســت که شــاعر این 
تغییر یا بهتر بگوییم، این انفجار را پیش بیني کرده 
اســت. چون در پایان همین شــعر مي گوید: «من 
هم محل دردم/ این روزها دیگر/ چون بشکه هاي 
نفتم/ با کمترین جرقه/ مي بیني ناگاه/ تا آســمان 

هفتم/ رفتم».
تعبیري کــه صلاحــي از این محله هــا به کار 
مي گیرد «رود» اســت. مقصودش از رود آمد و شد 

فــراوان مردم اســت امــا رود 
خروش هم دارد، به ویژه رودي 
که گرفتار نکبت شــده اســت؛ 
درون مایه شــعر نو زجر و درد 
اســت؛ از درد ســخن گفتن، از 
درد شــنیدن و با درد زیســتن: 
مي ریــزد/  رود  از چهــار  «آب 
امیریــه/  رود  جوادیــه/  رود 
ســي متري/ شــوش/ و بادبان 
گشوده بر این بادها/ نکبت...». 
او نکبــت را این گونــه توصیف 
مي کنــد: «یک روز اگر محله ما 
آمدید/ همراه خود بیاور چترت 

را/ اینجا همیشه هوا گرفته است/ اینجا همیشه ابر 
است/ اینجا همیشه باران است/ باران اشک/ باران 
غم/ باران فقر/ باران کوفــت/ باران زهرمار/ اینجا 
همیشــه هوا باراني است...»؛ باراني که او مي گوید 
هیچ وقت همراهش طراوات و شــادماني نیست و 
اصلا بیم مي دهد که «مبادا دیوارها تابوت ســقف 

را زمین بگذارند».

این سقف را مانند تابوتي تفسیر مي کند که روي 
دوش دیوارهاي شهر اســت و ادامه مي دهد باید 
دعــا کنیم/ که از درزهاي ســقف/ آواي اضطراب 
قطره باران/ در تشــت ننشــیند/ باید دعــا کنیم/ 
همراه مادر که به دستش/ هي تیر مي کشد/ همراه 
مــادري که دو چشــمش/ مي ســوزد/ و چند تکه 
پیراهن کهنه/ افتاده در کنارش... آن سال ها ادبیات 
و آثار برتولت برشــت که با در گرفتن جنگ جهاني 
دوم بــه آمریکا رفتــه بود، در 
بازگشــت زندگــي در آلمــان 
رواج  بسیار  برگزید،  را  شــرقي 
داشت. براي کساني که با آثار 
او آشنایي دارند این بخش هاي 
شــعر گویاســت و از تعابیري 
برشــت  که  مي کند  اســتفاده 
هم اســتفاده مي کــرد و مثلا 
مي گوید: باراني که از سقف بر 
پس گردن بنشــیند زیبا نیست. 
آزاردهنده  بــاران  آن  صلاحي 
را توصیــف مي کنــد. صلاحي 
ایــن شــعر را در ۲۵ســالگي 
مي گوید. مي دانید که او عمري طولاني نداشــت و 
در ۶۰ ســالگي در ۱۳۸۵ پس از بازگشــت از سفر 
چین آخرین سفر خود را هم رفت. او جاي دیگر در 
ادامه شعر مي گوید: کشتارگاه/ در آخر جوادیه/ این 
سوي نازي آباد است/ و مردم محله من هر صبح/ 
با بوي خون/ بیدار مي شــوند/ در بوي تند شاش و 
پهــن/ اینجا بهار بیني خود را مي گیرد/ ســگ هاي 

نازي آباد/ در بوي لاشــه هاي کهن عشق مي کنند/ 
میعادگاهشان/ کشتارگاه/ انبوه گوسفندان/ تصویر 
کوره هاي آدم ســوزي را/ در ذهنم/ بیدار مي کند... 
این زبان بي شــک متأثر از شــعر فروغ است با نام 
کســي که مثل «هیچ کس نیســت» از قضا خانه 
پدري فــروغ هــم در همین محله هــاي پیرامون 
کشتارگاه، انتهاي کوچه خادم آزاد در خیابان امیریه 

بود. 
عمران صلاحي بیشــتر در طنز بلندآوازه است 
تا شعر و این شــعر غم انگیز تلخ را کسي گفته که 
طنزپرداز اســت و حتي طنزهاي صلاحي به اندازه 
این شــعر جا باز نکرد. این شعر در دهه ۵۰ دست 
به دســت مي گشــت و در جنگ هــا بازچاپ و در 
محافل خوانده مي شد. پدر صلاحي کارگر راه آهن 
بود و این راســته جنوبي تهران که در زمان پهلوي 
اول راه افتاد، راســته صنعتي شــهر بود. در اینجا 
نســلي زاده شد و ســر برآورد که در خانواده هاي 
کارگر پیــدا شــدند. صلاحي هــم از همین طیف 
و طبقــه بود هرچند اصالتــا آذري و تبریزي بود و 
کتاب شعري به زبان ترکي  به نام «پنجره دن داش 
گلیر» گفته اســت.  صلاحي خــط راه آهن جوادیه 
را به طنــز مي گوید که زندگــي بچه هاي محل از 
برکت وجود  قطار اســت و ادامه مي دهد: ســوت 
قطار، یعني/ آن بچه اي که تیر و کمانش چشــم و 
چراغ هاي محل را از کاسه در مي آورد به هر حال 
روایت او از قطار دوگانه است و همه ذهنش پر از 

قصه ها و خاطرات با قطار است. 
صلاحي از آســمان محله جوادیــه هم غافل 
نیست و به گونه اي آن را توصیف مي کند که حتي 
کبوترها هــم در آن اجازه پــرواز ندارند: بر بام ها/ 
شکوه کبوترها دیگر نیست/ زیرا کبوتران/ مغلوب 
مرغ هاي فلزي گشته اند/ از روي شاخه هاي فلزي/ 
اینجا عبور مرغ هاي فلزي اســت/ اکنون کبوتران/ 
در ســینه ملول کبوتربــازان/ مي لرزند/ با دســت 
و بال زخمــي... کبوتربازان یا به گفته خودشــان، 
عشق بازان کبوتر مثل عشق که در دل پنهان است 
لاي پیراهن شــان پنهــان مي کردنــد، در آن زمان 
شــهرباني از کبوتربازها خواست که کبوترهایشان 
را از خانه هــا از جوادیــه بیرون ببرنــد اینجا هم 
کبوتربازان بسیار داشت هم اینجا، هم امیریه، هم 
منیریه هم نازي آباد هم سي متري و... در آن روزها 
کبوتربازي از ســرگرمي هاي جوانان بود. ســازمان 
بــراي هواپیماها  هواپیمایــي مي گفــت کبوترها 
ایجاد خطــر مي کنند، بچه هــاي جوادیه که غالبا 
لوطي منش بودنــد، نمي خواســتند کبوترها را از 
خودشــان دور کنند براي همین مأموران انتظامي 
به خانــه آنها مي رفتند و کبوترهــا را مي گرفتند و 
در گوني مي کردند و به بیرون شــهر مي بردند. اما 
کبوترهاي جوادیــه که در لوطي گري از جوان هاي 
جوادیه کم نداشتند، بعد از مدتي به جاي خودشان 
بازمي گشــتند مثل جوان هاي جوادیه که مي رفتند 
ژاپن و بازمي گشــتند. بــه هر حــال پلیس کمین 
مي کرد و ســرزده به خانه ها مي رفت و کبوتر ها را 
سر مي برید. به یاد دارم که آن زمان این داستان ها 
خیلي ســر زبان ها بود و گاهي بــه روزنامه ها هم 
کشیده مي شد. صلاحي آسیب هاي زندگي در کنار 
فرودگاه آموزشــي قلعه مرغي و فرودگاه مهرآباد 
را بســیار زیبا تصویر کرده اســت. امــا در جوادیه 
کارگران و کبوتربازان و بچه هاي لب خط پایه هاي 
اخلاقي استواري داشتند که از چشم شاعر جوادیه 
پنهان نمانده؛ اینکه جوادیه و محله هایي مثل آن، 
آن همه شــهید در دفاع از سرزمین دادند، ریشه در 
همان جوانمردي شان دارد که امروز در جامعه ما 
رفته رفته رنگ باخته است، من بچه جوادیه ام/ در 
این محل هنوز/ موي سبیل/ پیمان محکمي است/ 

و تکه هاي نان/ سوگند استوار
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خبر

قطع آب، برق و گاز 
خانه هاي پلاک قرمز

ایسنا: رئیس پلیس پایتخت از بي توجهي برخي  �
از دســتگاه ها و نهادها به مســئله  جمــع آوري و 
بازپروري معتادان متجاهر انتقاد کرد. سردار حسین 
رحیمي در حاشــیه اجراي هفتمین مرحله از طرح 
برخورد با ســارقان و مجرمان پایتخت با حضور در 
جمع خبرنگاران درباره طرح هاي پلیس براي شب 
عید، اظهار کــرد: طرح هاي ویژه پلیــس در حوزه 
انتظامي و ترافیکي براي شــب عیــد از ۲۳ بهمن 
آغاز شــده و مشــخصا پلیــس در ۲۱۱ مرکز عمده 
خرید طرح هاي خود را اجرا کرده و این مراکز تحت 
پوشــش قرار گرفته اســت. ضمن اینکه طرح هاي 
ترافیکي نیز آغاز شــده و همکاران من براي این ایام 
در آماده باش کامل هســتند. رحیمي در پاســخ به 
پرسشي درباره برخورد با خرده فروشان و جمع آوري 
معتــادان متجاهــر در محدوده شــوش، مولوي و 
هرندي اظهار کرد: باید بگویم که از برخي دستگاه ها 
در زمینــه اجراي این طرح گله داریم و لازم اســت 
آنها با جدیت بیشتري به مسئله ورود کنند. رحیمي 
درباره تعداد معتادان متجاهر جمع آوري شــده در 
محله هاي شوش، مولوي و هرندي نیز گفت: بیش 
از پنج هزار معتاد متجاهر در این مناطق جمع آوري 
شــده اســت. همچنین بالغ بــر ۶۰۰ خرده فروش 
مواد مخدر نیز دســتگیر شــده اند و ۷۸ منزل پلاک 
قرمــز که به پاتــوق و محل فعالیــت این معتادان 
تبدیل شــده بود هم پلمب شد. رحیمي ادامه داد: 
در حال حاضر با اقدامات انجام شده به زودي برق و 
گاز منازل پلاک قرمز نیز قطع خواهد شد و خدمات 
شهري به آنان ارائه نمي شود. ضمن اینکه در حال 
طي تشــریفات هستیم تا با شناســایي مالکان این 
خانه ها، برخــي از خانه هاي بلاصاحب در مراحل 
قانوني تخریب شــوند. به گفتــه فرمانده انتظامي 
تهران بــزرگ در مجموع بیش از ۸۰۰ غرفه در این 
۷۸ خانــه پلاک قرمز وجود داشــت که این اتاق ها 
و غرفه ها نیز شناســایي و پلمب شدند. رحیمي با 
بیــان اینکه مســئله معتــادان داراي بیماري هاي 
خــاص و عفوني نیز یکي دیگر از مشــکلات جدي 
پلیــس در جمــع آوري معتادان متجاهر اســت، 
گفت: از میــان پنج هزار معتــاد متجاهري که در 
محله هاي شــوش، مولوي و هرنــدي جمع آوري 
شــده و به مراکــز بازپروري و درمان منتقل شــده 
است، حدود ۴۰۰ نفر دارای زخم باز و بیماري هاي 
عفوني ماننــد اچ آی وی مثبت بودند که براي آنان 
باید فکري جدي شــود. همچنین تعدادي کودک 
زیر ۱۸ سال نیز در میان معتادان جمع آوري شده به 
چشــم مي خورد که براي آنها نیز باید فکري شود. 
فرمانده انتظامي تهــران بزرگ درباره فعالیت هاي 
دست فروشان و بساط گســتران در سطح معابر نیز 
گفت: از اوایل این هفته عملیات طرح ســاماندهي 
دست فروشان اجرا شده و محدوده هایي در خیابان 
ولیعصر حدفاصل چهارراه جمهــوري و چهارراه 
ولیعصر پاک سازي شده و با هماهنگي شهرداري، 
دست فروشــان به محل هایي منتقل شــدند تا در 
آنجــا به فعالیت خود ادامــه دهند. رئیس پلیس 
پایتخــت با بیان اینکه بساط گســتري نباید ســبب 
ایجاد مزاحمت براي شهروندان، اخلال در ترافیک 
و نارضایتي کسبه شــود، گفت: در همین راستا نیز 
این دست فروشان ساماندهي شده و به محل هاي 
مشــخصي هدایت شــده اند. او در پاسخ به سؤال 
دیگر درباره  ورود کالاهاي قاچاق به پایتخت گفت: 
باوجودآنکه کشــفیات مــا نیز در مبــارزه با کالاي 
قاچاق افزایش داشته اما ورود کالاي قاچاق نیز به 
پایتخت افزایش داشته که البته طرح هاي ویژه اي 

براي مقابله با آن در دستور کار داریم.

ستون حقوق حیوانات

تجارت غیرقانونی،
 بلای جان حیات وحش

در کنار تغییرات آب و هوایی، نابودی زیستگاه ها  �
و افزایش جمعیت انســان ها، یکی از عواملی که 
روند انقراض حیات وحش را ســرعت بخشــیده 
است، تجارت غیرقانونی حیات وحش است. خرید  
و فروش حیوانات، شــکار و تجــارت محصولات 
حیوانی نظیر عاج فیل و شاخ کرگدن از مهم ترین 
بخش هــای این تجارت در جهان اســت. تجارت 
غیرقانونی حیات وحش پس از نابودی زیستگاه ها 
بــه دومین عامل نابــودی حیات وحــش در دنیا 
تبدیل شده است. گردش مالی تجارت غیرقانونی 
حیات وحش (IWT)   بــه رقم غیرقابل باور ۲۳ 
میلیارد دلار می رسد که باعث شده است به یکی 
از بزرگ تریــن جرائــم ســازمان یافته جهان تبدیل 
شود. این تجارت سیاه پس از مواد مخدر، انسان و 
اســلحه چهارمین جرم سازمان یافته جهان است. 
ریســک کم، ارزش افزوده زیاد و عدم حساســیت 
لازم به این تجارت باعث شــده در سال های اخیر 
رشد داشته باشــد. عمده اثر این تجارت بر حیات 
وحــش بخش هایــی از جهان متمرکز اســت که 
مردمانش درآمد کمتری دارند و اتفاقا عدد بسیار 
ناچیــزی از ســود کلان این تجــارت (در حدود ۳ 
درصد)  عایــد جوامع محلی می شــود. برخلاف 
دیگر جرائم ســازمان یافته، تاجران حیات وحش 
گاهــی به طــور خیلــی راحــت و آزاد در فضای 
مجــازی و اینترنــت به عرضه محصــولات خود 
می پردازنــد. در کالاهای قاچــاق، وقتی تقاضای 
جهانی بــرای محصولی افزایش می یابد، شــاهد 
تولید محصولات تقلبی از آن جنس هســتیم؛ اما 
این مســئله برای حیات وحــش صدق نمی کند و 
تقاضای بیشــتر به انقراض منجر خواهد شد. در 
ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ قیمت یک پوند عاج فیل 
در کشــور چیــن از ۵۵ دلار به ۹۵۵ دلار رســیده 
است. در سال ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد به اتفاق آرا بــرای مقابله با این تجارت که 
بیــش از هفت هزار گونه در ۱۲۰ کشــور جهان را 

تهدید می کند، تأکید کرد.
باغ وحش ها و مراکــز نگهداری از حیوانات به 
دلیل اینکه ســالانه هزاران حیــوان در آنها متولد 
می شوند که گاهی از گونه های گران قیمت هستند، 
به یکــی از حلقه های تجارت حیات وحش تبدیل 
شــده اند. طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر 
و جرائم ســازمان ملل که در ســال ۲۰۱۶ منتشر 
شــد، باغ وحش ها یکی از مقاصــد تجارت حیات 
وحش هســتند. هرچند قوانین ســخت گیرانه ای 
در این باره وجود دارد، اما بررســی ها نشــان داده 
ایــن کار در پشــت پــرده باغ وحش هــا در حال 
انجام اســت. قاچاق حیات وحش ســبب شــده 
جمعیــت فیل هــا در ۵۰ ســال از یــک  میلیون و 
۲۰۰ هــزار به ۵۰۰ هــزار عدد کاهــش پیدا کند و 
جمعیت ببرهــا نیز در یک قرن ۹۵ درصد کاهش 

داشته باشد.
تقویــت قوانیــن حمایت از حیوانــات و تعهد 
دولت هــا به مبــارزه بــا قاچاق حیــات وحش، 
سیســتم های  در  شــاغل  مأمــوران  آمــوزش 
حمل و نقــل و گمرک، نظــارت ســخت گیرانه بر 
باغ وحش هــا و به طورکلــی مراکز نگهــداری از 
حیوانــات ماننــد بــاغ پرنــدگان و دلفیناریوم ها، 
حمایت دســتگاه های امنیتی، نظامــی و قضائی 
از عواملی اســت که می تواند بــه کاهش جرائم 
ســازمان یافته تجارت حیات وحش در کشــورها 

منجر شود.

به مناسبت سالروز  تولد عمران صلاحی 

بچه جوادیه

تعبیري که صلاحي از این محله ها به 
کار مي گیرد «رود» است. مقصودش 
از رود آمد و شد فراوان مردم است 

اما رود خروش هم دارد، به ویژه 
رودي که گرفتار نکبت شده است؛ 

درون مایه شعر نو زجر و درد است؛ 
از درد سخن گفتن، از درد شنیدن 
و با درد زیستن: «آب از چهار رود 
مي ریزد/ رود جوادیه/ رود امیریه/ 
سي متري/ شوش/ و بادبان گشوده 

بر این بادها/ نکبت...»

۹- گــروه مجهز- زمزمه کننده- از نجاســات در اســلام 
۱۰- انبار کشــتي- ســوغات کرمان- مدرك اعطا شــده 
بدون طي مراحل معمول و قانوني ۱۱- جامه- شــجاع 
۱۲- شیخ نشــین امارات- پیشــواي زرتشــتي- پیدا شده 

۱۳- نام چند تن از پادشاهان اشکاني بود- وسیله نخ ریسي- 
آجیل و شیریني ۱۴- تشکیل یا تجزیه شدن یون ها- یگانه
۱۵- از چهره هــاي مهم ادب پایــداري آمریکاي لاتین- 

خاندان رسول اکرم(ص)- شماره دروازه بان.
افقي:

 ۱- شــیوه و روش- واحد صوتــي در زبان- مغرور 
۲- گندمگون- دســتور- شــبیه شیشــه ۳- خالص- 
خجستگي- معروف ترین ســاز پدالي جهان ۴- قطعه 
مکانیکي براي تبدیل حرکــت دوراني به حرکت رفت 
و برگشــتي- ســازمان بین المللي اســتاندارد- همان 
خورشید اســت ۵- پرنده اي سبکبال- شغل و حرفه- 
به دنیا آوردن ۶- از جنس الیاف پنبه- آماســیدگي- از 
شاگردان میرعماد خوشــنویس ۷- کجاست- بولتن- 
چنــد رئیــس ۸- کاخ تاریخي فرانســه- پیــروان یک 
 پیامبــر- داخلي تریــن لایه چشــم ۹- پیشــواي دیني 
مســیحیان- ماده معدني براي جلوگیري از پوسیدگي 
دندان- رها ۱۰- قرار دادن- بیزاري- جزایر دوگانه خلیج 
فارس ۱۱- شماره همین ردیف- چارچوب- خداشناس 
۱۲- درخت همیشــه  سبز- تزئین صحنه نمایش- قوه 
ابتکار ۱۳- مشایعت- قشنگ- آسمان  ۱۴- تخمک- از 
گام هاي موسیقي- راه رفتن کودکانه ۱۵- آکروبات- به 

رنگ سرخ روشن- دشنام گو.
عمودي:

 ۱- نیــم ســاعت!- پایتخــت تایلند- لــوازم ۲- از 
بخش هــاي اوســتا- غــذاي رســمي مازنــدران که 
بــا گوشــت اردک و غــاز تهیــه مي شــود ۳- دوره 
پیش دبســتاني- مخفف ســیاه- داخل شــدن ۴- عید 
دهم ذي الحجه- ریــزه کاه- تلمبه بدن ۵- لقب امام 
حسن (ع)- اطلاعات ســازمان یافته براي تحلیل ۶- از 
آثــار محمدعلي جمالزاده- از آتش افــروزان- ترش و 
شیرین ۷- نوعي بیماري پوستي- جنگ نادر شاه- رزق 
۸- فرماندهــان- فیــل ماقبل تاریــخ- رزمگاه بوکس 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2334 سودوکو

سودوکو ساده 2334
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